فصل اول :
آشنايي با مكان كارآموزي

اداره دارايي خمين در سال 1335 يعني 22 سال قبل از پيروزي انقلاب تاسيس شد كه در زير به برخي از وظايف و تعاريف مالياتي مربوطه مي پردازيم.

ماليات:

ماليات عبارت است از قسمتي از دارائي يا در امد افراد كه به منظور پرداخت هزينه هاي عمومي و يا حفظ منابع اقتصادي – اجتماعي و سياسي كشور (اجراي سياست مالي) به موجب قانون و به وسيله دولت وصول مي شود. 

مامورين مالياتي 
افرادي كه وظيفه آنها رسيدگي به دفاتر و اسناد در آمدهاي اشخاص مشمول مي باشد جهت اخذ ماليات از اينگونه افراد .

معافيت ماليتي : 
مقاديري از در آمد كه طي مصوبه هاي قوانين مالياتي در ميزان پرداختهاي مالياتي /كسر گرديده و مشمول ماليات نمي باشند را معافيت مالياتي گويند . 

گريز از ماليات : 
حساب سازي براي كمتر از واقع نشان دادن در آمد مشمول ماليات . 

نرخ ماليات :
مقدار (نرخ) مالياتي كه بر پايه سود مشمول ماليات قابل پرداخت است. 
سال مالياتي : 
دوره ي زماني كه توسط اظهار نامه مالياتي پوشش داده مي شود اين سال به دو صورت مي باشد يا بر اساس سال شمسي كه از ابتداي فروردين شروع مي شود و يا از شروع يك دوره مالي شركت كه آن را سال مالي مي نامند و مي توان از هر تاريخي شروع شود. 

اظهار نامه مالياتي : 
فرمهاي خاصي است كه بر طبق مقررات از طرف وزارت امور اقتصادي و داراي تهيه و در اختيار موديان مالياتي قرار مي گيرد.

صاحبان درآمد ملكف اند مشخصات خود نشاني محل كسب و سكونت وبا مبلغ تحصيل درآمد و نيز اطلاعاتي را در باره فعاليت درآمد و حسب مورد حساب دارائي و سود و زيان در فرم اظهار نامه پيش بيني گردد در آن منعكس و ظرف مدت تعيين شده به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايد. .

موديان يا ماليات دهندگان : 
واشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه مشمول ماليات و ملزم به پرداخت ماليات و تسليم اظهار نامه در موعد معين به اداره امور مالياتي مي باشند. 

1- سابقه و پيشينه ماليات دهي : 

در مورد تاريخچه موضوع ماليات  به شروع تاريخ بشر همراه بوده و همراه با تشكيل تمدنهاي بشري به اشكال مختلف وجود داشته است از جمله مدارك تاريخي كه مطالبي را از ماليات درج كرده اند مي توان به آثار مورخان يوناني و برخي كتيبه هاي سنگي به خط ميخي و پارس اشاره كرد كتيبه بزرگ بيستون كتيبه داريوش اول در نقش رستم و كتيبه خشايار شاه و واژه به كار رفته در اين كتيبه «daji » كه بسيار به تلفظ كلمه باج در فارسي نوين است.

اخذ ماليات در ايران سابقه كهن وديرينه دارد براي اولين بار زمان /مرهويان حدود 5000 سال پيش ماليات بر قرار مي گردد. 

2- تاريخچه اصلاحات مالياتي :‌

اولين قانون ماليات در ايران تحت عنوان قانون ماليات بر شركتها و تجارت در 12/1/1309 به تصويب رسيد و درآمد ويژه شركتها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق بگيران را مشمول ماليات قرار داده است درآمد مستقلات تابع قانون مستقلات مصوب سال 1294 بوده كه به موجب آن از مستقلات اعم از اينكه به اجاره واگذار شده ويا مورد استفاده شخصي مالك بوده ماليات وصول مي شده است. 

دومين قانون ماليات در آبان ماه 1312 به تصويب رسيد و از اول سال 1313 اجرا شد كه از قانون 1309 كاملتر بود. ولي مانند قانون مزبور شامل درآمد مستقلات ودرآمداملاك مزروعي كه تابع مقررات جداگانه بودند نمي شد. 

سومين قانون ماليات مصوب 19 آبان 1322 است كه توسط دكتر ميليسپو تنظيم و به مجلس شوراي ملي پيشنهاد گرديد. 

چهارمين قانون ماليات قانون مصوب تير ماه 1328 است كه تا مرداد ماه 1334 مورد اجرا بود اين قانون در سال 1328  به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده بود. كه بعدا در سال 1331 به موجب قانون اختيارات نخست وزير وقت اصلاحاتي در قانون به عمل آمد. 

سپس قاون ماليات بر درآمد مصوب 1334 و قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين 1335 و بهمن 1336 و اسفند 1338 و خرداد 1339 به تصويب رسيد. 

بعد از انقلاب در تاريخ 3/12/1366 قانون جديد مالياتها به تصويب مجلس شوراي استلامي رسيد و از ابتاي سال 1368 به اجراگذارده شد. 

آنچه مسلم است كه از دير باز تا كنون قانون مالياتي متعددي در ايران به تصويب مجلس قانون گذاري وقت رسيده است ولي به نظر مي رسيد با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي كشور نياز به اصلاحات بيشتري مي باشد . بالاخره كار بازنگري قانون مالياتهاي مصوب اسفند ماه 1366 بوسيله متصديان امور انجام شد و نهايتا اصلاحيهاي در تاريخ 27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. 
 ادبيات ماليات و ماليات دهي : 

الف : فرهنگ مالياتي : 

فرهنگ مالياتي در بين مردم جامعه شايد جاي زيادي را در فكر آنها اشغال كرده اند ولي واقعا درك صحيحي از فرهنگ مالياتي و ماليات دهي حاصل نشده و علي رغم سخناني كه در سمينارهاي رسانه هاي گروهي بحث مي شود اما اين فرهنگ به طور عميق و ژرف ريشه يابي نمي شود در اين برهه از زمان كسي نيست كه به اين اصطلاحها معنايي كاربردي ببخشد زيرا اگر پاي حرف بيفتد همه اين كلمه ها را به خوبي تفسير مي كنند و شايد عده اي از معني كردن آن نيز طفره روزه بگويند كه در قبال اين همه مخارج .براي مردم ودر آمد دولت ماليات جايي براي خود نمايي ندارد. 

ب – عدالت مالياتي : 

يكي از اصول اساسي در وضع مالياتها اصل تساوي افراد در مقابل ماليات عدالت مالياتي مي باشد .مي باشد اين اصل در قانون اساسي ايران به ترتيب زير تصريح گرديده است. 

(( اصل سابقه تاريخي قانون اساسي – در مورد ماليات هيچ تفاوت و امتيازي فيمابين افراد ملت گزارده نخواهد شد.1
در سابق اين اصل وجود نداشت بلكه ماليات فقط از طبقات ضعيف و زحمتكش وصول مي شده.

و اشخاص منتقد و با عنوان از پرداخت ماليات معاف بوده اند وحتي پرداخت ماليات يك نوع تحقير و توهين به شمار مي رفته است بايد دانست كه منظور از تساوي افراد در مقابل ماليات فقط يك تساوي عددي نيست كه همه به يك ميزان بايد يك تناسب ماليات بپردازند بلكه منظور از آن تساوي از لحاظ فداكاري است يعني متناسب بودن ماليات بالقوه پرداخت ماليات و در اينجاست كه مسائل اقتصادي – اجتماعي – اخلاقي – در بحث ماليات دهي مطرح مي شود. 
ج : علل نپرداختن ماليات : 

به راستي چرا مردم به طيب خاطر ماليات خود را نمي پردازند ؟ 

عوامل متعددي در اين امر دخيل اند كه درزير به چند علت آن مي پردازيم 

1- برخي عقيده دارند كه چون بعد از حكومت علي (ع)‌همه حكومتها حكومت ظلم وجود بوده و پرداخت ماليات كمك به تحكيم  آن حكومتها تلقي نمي شده و مراج عظام و علما اين مردم را از دادن ماليات منع كردند. 

2- برخي معتقدند كه علت فرار ماليات را بايد در عدم شناخت اهميت و ضرورت ماليات و نقش آن در اقتصاد جستجو كرد .

به گفته علي (ع) مردم دشمن چيزي هستند كه به آن جهل دارند . 

3- عده اي مي گويند چون هنوز مكانيزمهاي درستي در اقتصاد كشور تعبيه نشده تا امكان رديابي و شناسايي درآمدهاي واقعي مردم ممكن باشد پس كتمان و فرار از ماليات دهي به راحتي براي صاحبان درآمد ميسر است. 

4- تقابل و عدم تفاهم بين موديان و مامورين تشخيص مالياتي را علت اساسي فرار از ماليات مي دانند چون موديان اعتتقاد دارند كه اگر هم درآمد واقعي خود را به اداره امور مالياتي تسليم كنند مامورين قبول نمي كنند و به همين دليل آنان اصل را به عدم صحت اين اظهارات خواهند گذاشت پس دفاتر و اظهار نامه را طوري تنظيم مي كنند كه در آمد واقعي را بيان نكند از آن طرف نيز مامورين مي گويند موديان اقتصادي به پرداخت ماليات ندارند و سعي در كتمان درآمد خود دارند . 

بدين ترتيب درآمد مشمول در حاله اي از ابهام مي مانند و اين باعث مي شود كه مالياتهاي تشخيص شده توسط حوزه مالياتي بيش از ميزان واقعي مي شود وفرآيند به قطعيت رسيدن آن به طول مي انجامد كه اين باعث مي شود در دراز مدت زيانهاي جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد آيد 

د: اصول يك نظام مالياتي مطلوب : 

آدام اسميت اقتصاد دان معروف مكتب كلاسيك چهار اصل عمده را به عنوان اصول يك نظام مالياتي مطلوب بيان داشته است. 

1- اصل عدالت و برابري : 

بار ماليات بايد به صورت عادلانه در بين مردم تقسيم شود و به پرداخت توانايي ماليات دهنده بستگي دارد .

2- اصل معين و  مشخص بودن : 

مبلغ ماخذ ماليات زمان پرداخت وطريقه پرداخت بايد دقيقا مشخص و معين باشد. 

3- واصل سهولت و يا سهل الوصول بودن : 

كسب رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مد نظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت وطريقه پرداخت بايد با توجه به حد اقل فشار ممكنه باشد. 

4- اصل صرفه جويي : 

در جمع آوري ماليات بايد حداكثر صرفه جويي به عمل آيد و هزينه جمع آوري آن به حداقل ممكن تقليل يابد. 

9- جرائم و مجازاتها : 

جرائم اداره كننده ماليات بايد به اندازهاي باشد كه مودي از پرداخت ماليات به دليل نرخ جرائم تاخيري كمتر از نرخ ماليات قانوني مي باشد تفره برودو براي اينكه جريمه ها كمتر از مقدار ماليات پرداختي است مردم جرائم را انتخاب كرده زيرا نفع شخصي آن بيشتر از پرداخت كل ماليات است نكته مهم اين است كه مجازاتها بايد به موقع و سريا اعمال گردد تا از لحاظ رواني تاثير مطلوب داشته باشد در غير اين صورت سستي و دفع الوقت كردن موجب تشويق ديگران به فرار از پرداخت ماليات .خواهد

فصل دوم :
بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
براي روشن شدن موضوع ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه همواره سهم درآمد نفتي دولت در ميان منابع مختلف درآمدي آن از همه بيشتر بوده و منبع عمده تأمين بودجه جاري و عمراني دولت محسوب ميشود. از اين روست كه اتكاء بيش از حد به درآمدهاي نفتي و وجود نوسانات بهاي نفت در بازارهاي جهاني، بي ثباتي كل درآمدهاي دولت را در پي داشته است. از طرفي وابستگي بيش از حد اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز علاوه بر اين كه باعث شده درآمدهاي مالياتي به طور غيرمستقيم تحت تأثير جريان درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت قرار گيرد، از طريق نوسانات جهاني قيمت نفت نيز بر ماليات بر واردات و ماليات بر شركتها (چرا كه اين شركتها وابستگي شديدي به واردات مواد اوليه و واسطه اي دارند)تأثير گذاشته و به طور كلي سبب شده اين نوع درآمدها آسيب پذير شوند. البته طبيعي است كه چنين درآمدهاي سهل الوصولي (درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) نه تنهات كاهش توجه به ديگر درآمدهاي دولت را در بر داشته، بلكه اين ضرورت را كه هزينه هاي دولت باستي از محل درآمدهاي آن و نه از طريق فروش دارائيها تأمين گردد، تحتالشعاع قرار داده است، در حالي كه واضح است فروش نفت به عنوان يك دارايي و نه يك درآمد مستمر تلقي ميشود. 

به دلايل فوق الذكر در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين واقعيت كه درآمد نفت براي تحقق اهداف اقتصادي و تأمين استقلال ملي، درآمد مطمئني به حساب نميآيد، به تدريج سياستگذاران را به اين امر واقف كرد كه در بلندمدت ماليات به عنوان مهمترين درآمد دولت جايگزين درآمدهاي نفتي گردد و مقررشد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب درآمدهاي دولت از طريق بسط پايه هاي مالياتي، كاستن معافيت ها و تخفيف ها، وضع ماليات بر ارزش افزوده و جلوگيري از فرار مالياتي افزايش يابد. گسترش پايه مالياتي از طريق اجراي ماليات بر ارزش افزوده، امكان پذير است (در كشورهايي چون ايران كه پايه مالياتي محدودي دارند، اجراي كامل اين ماليات قادر است پايه مالياتي را به يكباره گسترش دهد) چون اين ماليات نوعي ماليات بر مصرف است و از مصرف كننده نهايي دريافت ميشود و افرادي كه از كالا و خدمات بيشتري استفاده ميكنند به همان ميزان ماليات بيشتري خواهند داد. بنابراين هر چه مصرف خانواده ها بيشتر باشد، ماليات بيشتري را بايد بپردازند، در راستاي كاهش فشار بر قشر كم درآمد كه طبعاً مصرف كمتري داشته و كالاهاي مورد نياز آنها هم محدودتر است، بخشي از كالاهاي مصرفي كه عمدتاً كالاهاي مصرفي اساسي هستند و در سبد خانوار جاي ميگيرند تا 25% از ماليات معاف شدهاند و در حقيقت كساني كه با درآمدهاي پايين زندگي ميكنند از آنجا كه بخش بزرگي از درآمدشان صرف خريد اين نوع كالاها ميشود از ماليات معاف ميشوند. بنابراين دولت با معاف كردن برخي كالاها و اعمال اين ماليات بر ساير كالاها و خدمات در مراحل مختلف توليد و توزيع ميتواند الگوي مصرف جامعه را متاثر كند، اين نوع برخورد باعث بهبود الگوي مصرف جامعه و كاهش ميل به مصرف گرائي، خصوصاً در مورد كالاهاي لوكس و غيرضروري ميشود. اين امربه نوبه خود امكان افزايش پسانداز جامعه را در پي خواهد داشت. ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر درآمدزائي داراي ثبات و انعطاف پذيري بيشتري نسبت به انواع ديگر ماليات است و چون برمصرف تعلق ميگيرد (مصرف، قسمتي از توليد ناخالص داخلي است كه نسبت به ساير اجزاء آن دچار نوسانات كمتري ميشود)، لذا اعمال آن نوعي درآمد با ثبات را براي دولت ايجاد ميكند كه چرخه هاي تجاري اقتصاد اثر كمتري بر آن خواهد داشت. در هنگام رونق اقتصادي چون اين ماليات بر ارزش افزوده كالاها و خدمات اعمال ميشود، با افزايش سطح توليد و ارزش افزوده، ميزان وصولي از اين منبع افزايش مييابد. از طرف ديگر در زمان ركود اقتصادي با كاهش سطح توليدات و ارزش افزوده بنگاههاي اقتصادي وصولي ماليات بر ارزش افزوده نيز تقليل مي يابد و در نتيجه از فشار فزاينده بار مالياتي بر طبقات مختلف جامعه در زمان ركود كاسته ميشود. 
همچنين بررسي هاي ظرفيت ماليات بر ارزش افزوده براي سال 1379 نشان ميدهد كه تنها 25% از اقلام گروه صنايع غذايي مشمول ماليات قرار گرفته و 75% آن معاف از ماليات ميباشند و تنها به 50% اقلام گروه صنايع كاغذ ماليات اعمال ميشود. از سويي بر بخشهاي آموزش وبهداشت به همراه زير گروه هاي خدمات، ماليات تعلق نگرفته و اين موارد معاف ميشوند. درخصوص حمل و نقل و انبارداري، حمل و نقل كالا مشمول ماليات و حمل و نقل مسافر، معاف از ماليات است. مشاهده ميكنيم كه با اين روشها سعي ميشود حداقل فشار بر مردم وارد شده و گامي براي رسيدن به عدالت اجتماعي برداشته شود هر چند كه ماليات بر ارزش افزوده خود به تنهايي كمكي به اين امر نميكند و همواره عوامل ديگري نيز در حصول به اين اهداف دخيل هستند. براي نمونه، ماليات بر ارزش افزوده، علاوه بر درآمدزايي و نقش عمدهاي كه ميتواند در تامين هزينه هاي دولت داشته باشد، باعث ميشود تا بار مالياتي از بخش توليد به بخش مصرف منتقل شده و از فشار بر توليدكنندگان كاسته شود در نتيجه انگيزه سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي نيز افزايش يافته و از اين طريق به رشد اقتصادي كشور كمك ميشود كه در نهايت اثر آن به توده مردم با همان مصرف كننده باز ميگردد. 
به هر حال در كشور ما درآمدهاي مالياتي بعد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، از اقلام عمده درآمدهاي دولت به شمار مي آيند كه به منظور تأمين منابع مالي هزينه هاي دولت، تعديل در توزيع درآمد و ثروت و هدايت فعاليتهاي اقتصادي به اين نوع درآمد و هدايت فعاليتهاي اقتصادي جامعه به كار ميروند، از آنجا كه درآمدهاي نفتي درآمدهاي نفتي درآمدهاي ثابت و قابل اتكايي نيست و براي كاهش وابستگي به اين نوع درآمد، تلاش ميشود به طور كلي رده بندي جابجا شده و سهم درآمدهاي ماليات دولت افزايش يابد و بدين ترتيب عمده منبع تأمين درآمدهاي دولت را تشكيل دهد پس ميتوان نتيجه گيري كرد كه اصلاح ساختار نظام مالياتي ضروري به نظر ميآيد. كما اين كه ساختار نظام مالياتي ايران در زمان حاضر داراي مشكلات و ايرادهايي نظير فشار بيش از اندازه مالياتي بر بعضي منابع به علت معافيت هاي بخشهاي ديگر و كمبود منابع متعدد مالياتي است. از اين رو با توجه به تجربه كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كرده اند، اين نوع ماليات با مزايايي از قبيل گستردگي پايه مالياتي، ثبات و انعطاف پذيري، افزايش انگيزه توليد، ... ميتواند راهگشا باشد. همچنين استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي ايران ميتواند از طريق افزايش وصولي مالياتي جايگاه درآمدهاي مالياتي را در تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي دولت گسترش داده و ثبات نسبي در منابع درآمدي دولت، ايجاد كند و چون ماليات بر ارزش افزوده بر مصرف و نه بر توليد اعمال ميشود، موجب رونق بخش توليد ميگردد. هر چند با طرح اين مطلب و اعلام مصرف كننده نهايي به عنوان پرداخت كننده ماليات بر ارزش افزوده اذهان به سمت برداشت معني اقشار كم درآمد از واژه "مصرف كننده" ميرود. اما همان گونه كه اشاره شد به نظر ميرسد در لايحه ماليات بر ارزش افزوده با گنجاندن معافيت هاي متناسب با درآمدهاي پايين در جامعه منافع اين قشر بيش از نظام فعلي ماليات گيري مورد توجه قرار گرفته است.
در سال هاي 1378 و 1379 مطالعاتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس آمارهاي سال هاي 1375 و 1377 انجام پذيرفته است كه براساس آن مطالعات پيش بيني شده است اثر تورمي ناشي از اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سال اول در حدود 5/4 الي 5 درصد خواهد بود.(1) 

همچنين براساس نظري ديگر، اگر ماليات بر ارزش افزوده بدون كاهش نرخ هاي ديگر ماليات، به اجرا درآيد، آثار تورمي خواهد داشت. (2) 

همان طور كه گفتيم يكي از خصوصيات عمده ماليات بر ارزش افزوده براساس اكثر مطالعات نظري و تجربي در اين خصوص اين است كه در مراحل اوليه اجراي آن باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها (تورم) مي شود زيرا در بسياري از موارد،بانك مركزي به منظور جبران اثرات انقباضي ناشي از وضع ماليات، اقدام به اتخاذ سياست پولي انبساطي مي نمايد كه منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها مي شود . (3) 


با اين كه براساس تحقيق آلن تيت 
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	” بانك مركزي به منظور جبران اثرات انقباضي ناشي از وضع ماليات، اقدام به اتخاذ سياست پولي انبساطي مي نمايد كه منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها مي شود... “ 
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(Tait) از بين 35 كشوري كه ماليات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورده اند تنها شش كشور مواجه با افزايش تورم شده اند ولي اكثر اين كشورها، كشورهاي پيشرفته با سطح اوليه بسيار پايين تورم بوده اند كه امكان اجراي موفقيت آميز اين ماليات را ميسر ساخته است. در حالي كه اكثر آن شش كشوري كه مواجه با افزايش تورم بعد از اجراي ماليات بر ارزش افزوده شده اند، كشورهاي در حال توسعه مثل اندونزي كه در سال 1985 ماليات بر ارزش افزوده را به اجرا درآورد و تورم قبل از اجرا براي اين كشور 4/4 درصد و بعد از اجراي اين ماليات در سال هاي 1986 و 1987 به ترتيب به 1/9 و 3/9 درصد بالغ شد. (4) 
براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده با تمام محاسني كه اين ماليات از نقطه نظر وسيع بودن پايه ماليات دارد، بهتر است براي كشوري كه مي خواهد اين ماليات را براي اولين بار به اجرا درآورد، در شرايطي اقدام به اين كار كند كه سطح تورم در كشور پايين و كنترل شده باشد زيرا انجام هرگونه اصلاحات اقتصادي جدي، در شرايط تورمي پايين، امكان موفقيت بيشتري خواهد داشت. همچنين همراه با اجراي ماليات بر ارزش افزوده بايد ديگر نرخ هاي مالياتي اصلاح شوند و مديريت حجم پول معمول شودطراحان اين لايحه گفته اند که اين روش ماليات ستانی با هدف افزايش سهم ماليات در چرخه اقتصادی و جلوگيری از فرار مالياتی به اجرا در می آيد.

ماليات بر ارزش افزوده، تمامی زنجيره توليد کالا و خدمات را در بر می گيرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده برای کالا و خدمات، ماليات جداگانه دريافت می شود.

اين روش جايگزين ماليات بر توليد و فروش می شود که ماليات آن به جای محصول نهايی در مراحل مختلف محاسبه و دريافت می شود.

اگر فرايند توليد لباس، چهار مرحله در نظر گرفته شود، در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ايجاد شده، ماليات دريافت خواهد شد و توليد کننده پارچه، بنکدار يا عمده فروش، خياط و مصرف کننده هر کدام جداگانه ماليات خود را پرداخت می کنند.

بنابراين اگر در هرکدام از چهار مرحله ای که پارچه طی می کند تا به صورت لباس درآيد و به دست مشتری برسد مثلا ۲۰ هزار تومان ارزش افزوده ايجاد شده باشد، ماليات بر مبنای ۲۰ هزار تومان محاسبه می شود و ۸۰ هزار تومان ارزش افزوده نهايی ملاک محاسبه نيست.

به همين دليل، ماليات بر ارزش افزوده می تواند به عادلانه شدن پرداخت ماليات ها کمک کرده و از ماليات مضاعفی که معمولا در روش های ديگر به مصرف کننده 
نهايی تحميل می شود، جلوگيری کند.
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محاسن و معايب

ماليات بر ارزش افزوده سابقه ای چهل ساله در جهان دارد، ولی برای اولين بار در ايران اجرا خواهد شد.

از نظر کارشناسان اين لايحه يکی از مهمترين لوايح دولت برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور است که به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است.

برخی کارشناسان می گويند اين روش ماليات ستانی می تواند موجب سالم تر شدن درآمدهای دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدات داخلی و عادلانه شدن توزيع درآمد شود اما اين نگرانی نيز وجود دارد که برقراری اين شيوه ماليات ستانی به افزايش تورم بينجامد. 

گستردگی قوانين دست و پا گير اداری، هزينه های بالای وصول، پيچيدگی امور تشخيص و نامعلوم بودن فعاليت‌ های اقتصادی ممکن است اين لايحه را با مشکل رو به رو کند.

در مقابل کاهش فرار مالياتی و گستردگی منابع جديد مالياتی از مهمترين مزايای اين لايحه به شمار می رود.

يافته های پژوهش چند سال پيش وزارت اقتصاد و دارايی ايران نشان می دهد که اجرای اين شيوه از اخذ ماليات می تواند حدود پنج درصد تورم ايجاد کند.

اين حجم به اضافه تورم ۶/۱۵ درصدی موجود در ايران ممکن است اجرای برنامه ماليات بر ارزش افزوده را با مشکلات بيشتری مواجه کند. 

برخی کارشناسان توصيه می کنند در چنين شرايطی بانک مرکزی بايد همزمان سياست های متناسب با کنترل تورم را به اجرا بگذارد.

برخی نيز عقيده دارند اين شيوه ماليات ستانی توزيع درآمد را عادلانه تر کرده و نقش به سزايی در تعديل فقر ايفا می کند. زيرا فقرا نسبت به سهمی که در مصرف دارند، ماليات کمتری خواهند پرداخت.

ذهنيت ماليات گريزی

تصويب و اجرای اين شيوه ماليات ستانی در ايران که دولت از امتناع مردم از پرداخت ماليات گلايه دارد، ريسک بزرگی به حساب می آيد و ممکن است پيامدهای تورمی آن دولت آينده را با مشکل جدی رو به رو کند.
برخی کارشناسان اقتصادی می گويند ذهنيت ريشه داری در ميان ايرانی ها برای فرار از پرداخت ماليات وجود دارد که بخش عمده آن به تعاليم پيش از انقلاب برمي گردد.
روحانيون در آن دوران پرداخت ماليات را حرام می دانستند و برخی نيز بر اساس اين تعاليم، پرداخت وجوهات اسلامی مانند خمس و ذکات را به جای پرداخت ماليات پذيرفته بودند و اکثر بازاريان از همين طريق معاملات خود را شرعی جلوه می دادند.

تفکر ماليات گريزی به هر شکل ممکن، هنوز نيز در ميان اکثر مردم به نوعی ديگر وجود دارد و دولت تنها از حقوق بگيران، برخی مشاغل و شرکت های بورسی ماليات دريافت می کند و از دريافت ماليات حدود نيمی از فعاليت های اقتصادی عاجز است.

بخش عمده ای از فعاليت های اقتصادی در ايران که 
بين ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد می شود، زير زمينی است و بدون نظارت دولت صورت می گيرد.

اين عادت که شرکت ها دو دفتر جداگانه برای ثبت فعاليت های اقتصادی خود تهيه کنند، هنوز تا حدودی پا برجاست: يک دفتر برای نشان دادن سود کم يا حتی ضرر برای وزارت اقتصاد و دارايی و سازمان مالياتی و ديگری منطبق بر واقعيت ها برای مديران شرکت ها.

خروج از اقتصاد نفتی

افزايش سهم ماليات در دو سه سال اخير در درآمدهای دولت ايران نشان می دهد که اصلاح قانون ماليات ها و خوداظهاری تاحدودی توانسته بخشی از معضل فرهنگی فرار ماليات را حل کند، اما زمان زيادی لازم است تا پرداخت ماليات به عنوان وظيفه ای ملی تلقی شود.

نمايندگان مخالف اين لايحه در مجلس معقتدند دريافت ماليات از اين طريق، فشار مضاعفی بر اقشار آسيب پذير و فقير وارد خواهد کرد حتی اگر دولت محصولات فرآوری نشده کشاورزی، کود، بذر و بخش عمده ای از کالاهای اساسی نظير آرد و نان، قند و شکر، انواع مواد لبنی و کالاهای صادراتی را از ماليات مستثنی کرده باشد.

شايد همين نگرانی باعث شد دولت در سال ۱۹۸۷ لايحه ماليات بر ارزش افزوده را در حالی که مجلس موادی از آن را تصويب کرده بود، يکباره پس بگيرد.

البته ادامه جنگ با عراق و بروز برخی کمبودها و نبود ساز و کاری مناسب برای اجرای اين لايحه هم جز آن دسته از عواملی قرار دارند که دولت را ناچار به بازپس گيری اين لايحه کرد.

در عين حال، قوانين و سيستم های سنتی دريافت ماليات نيز در نوع خود معضلی به حسابی می آيد که امکان پيگيری وضعيت ماليات دهندگان را بر دولت بسيار سخت می کند.

به نظر می رسد اين مشکلات نتوانسته بر عزم جدی دولت برای تغيير شيوه ماليات ستانی وارد کند. آسيب پذيری اقتصاد به شدت وابسته به نفت ايران در زمان بروز کاهش قيمت های نفت واقعيتی اثبات شده است و مقامات اقتصادی ايران به اين نتيجه رسيده اند که بايد سهم ماليات در اقتصاد، حتی به قيمت بروز برخی نارضايتی ها، افزايش يابد.
	
	


کاهش قيمت نفت در نيمه دوم دهه گذشته و در اولين دوره رياست جمهوری محمد خاتمی برای چندمين بار لزوم تغييرات اساسی در اقتصاد کلان را نشان داد و دولت دوم آقای خاتمی بعد از بررسی های فراوان در سال ۲۰۰۲ لايحه ماليات بر ارزش افزوده را به مجلس فرستاد تا شايد با اجرای آن تا حدودی از نقش تعيين کننده نفت در اقتصاد کشور کاسته شود. 

سهم ماليات در اقتصاد ايران

بر اساس آخرين گزارش ها سهم ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلی حدود ۷ درصد است در حالی که اين رقم در کشورهای پيشرفته به بيش از ۴۵ درصد نيز می رسد.

در لايحه دولت نرخ هفت درصدی برای ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاد شده که به عقيده مقامات دولتی کمترين ميزان نرخ ماليات بر ارزش افزوده در دنياست.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در دنيا بين ۱۵ تا ۲۰ درصد است و به نظر می رسد نبود سازوکارهای لازم و مقابله با واکنش های احتمالی در تعيين اين نرخ هفت درصدی تاثير گذار بوده است.

دولت اين لايحه را در سال ۲۰۰۲ به مجلس ششم ارائه داده بود که اصلاح طلبان در آن اکثريت داشتند و امروز مجلس هفتم در اختيار محافظه کاران است که انتقادات تندی بر برنامه های اقتصادی دولت دارند. 

اما تصويب کليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده و موافقت بخشی از اقتصاددانان محافظه کار مجلس نشان می دهد که دولت و مجلس لااقل در افزايش سهم ماليات هم رای هستند حتی اگر اختلافاتی در شيوه های اجرا و نرخ آن داشته باشند. 

دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته برنامه اصلاحات اقتصادی را با اصلاح قانون سرمايه گذاری خارجی، ماليات های مستقيم، تجميع عوارض آغاز کرده و برای تکميل اين زنجيره منتظر تصويب لوايح ماليات بر ارزش افزوده، مبارزه با پولشويی و بازار سرمايه از سوی مجلس است.

مرجان اسلامي فر-گزارش شور اول كميسيون اقتصادي مجلس در مورد لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، ديروز در صحن علني مجلس ، راي آورد . اما بررسي نهايي لايحه بازار اوراق بهادار به دليل كمبود وقت ، در دستور كار امروز مجلس قرار گرفت .

اين لايحه كه دولت آن را با هدف كاهش فرارهاي مالياتي ، انضباط مالي و عدالت مالياتي تهيه كرده است در حالي به تصويب رسيد كه مخالفات زيادي در بين نمايندگان مجلس داشت .

نمايندگان موافق اين لايحه ديروز گفتند: در صورت تصويب آن ، مسير كالاهاي قاچاق شناسايي مي شود و دولت با اجراي صحيح آن مي تواند فرارهاي مالياتي را به حداقل برساند.

برخي نمايندگان آبادگر مجلس كه در طول مدت فعاليت مجلس هفتم ، در مقابل برخي لوايح دولت ، موضع گيري هاي شديد اعمال كرده بودند، تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده را گامي براي تحقق عدالت مالياتي عنوان كردند اما مخالفان اين لايحه گفتند : اگر چنين قانوني در ايران اجرا شود ، تاوان ناتواني مجريان مالياتي را مردم بايد بپردازند كه همين مورد دولت را از تحقق اهداف مربوط به عدالت مالياتي دور خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار ما ، در حالي كه الياس نادران اقتصاددان معروف آبادگردان موافق اين لايحه بود ، محسن يحيوي عضو كميسيون انرژي در مخالفت با اين طرح گفت : با تصويب اين لايحه به درآمدهاي دولت اضافه شده و بار سنگين ماليات را مردم بايد بپردازند اين در حالي است كه داوود دانش جعفري رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز در موافقت با لايحه ماليات بر ارزش افزوده گفت : اجراي اين لايحه آثار تورمي را كاهش داده و خانوارها براساس استفاده خود هزينه كالا پرداخت مي كنند.

بعداز اظهارات موافقان و مخالفات لايحه دولت با حضور 216 نماينده راي گيري شد كه در نهايت 134 نماينده با كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده موافقت كردند.

اجراي ماليات بر ارزش از سال 1385 هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در باره لايحه ماليات بر ارزش افزوده گفت : ماليات زماني كه از مبدا ، حساب شود جلوي فرار آن را مي گيرد و بدين ترتيب همه براساس استفاده خود از توليدات داخلي ماليات مي پردازند.

وي افزود: نرخ ماليات بر ارزش افزوده اكنون 7درصد لحاظ شده است اما تا زماني كه شور دوم آن تصويب نشود رقم قطعي تعيين نخواهد شد اما اگر اين نرخ بين   10 -7 درصد باشد براي مصرف كننده و توليد كننده قابل توجيه است .

حق شناس درباره اينكه نرخ 7درصد باعث تورم و گراني مي شود ، تصريح كرد: اين موضوع پايه و اساس منطقي ندارد زيرا اكنون همه ماليات مي پردازند اما زماني كه از مبدا اين نرخ در نظر گرفته شود هم برگرفتن ماليات مي توان كنترل داشت و نيز توليدات داخلي تا حد قابل توجهي حمايت مي شوند.

عضو كمسيون برنامه و بودجه در باره چه زمان لايحه ماليات برارزش افزوده اجرا خواهد شد ، گفت : با توجه به روالي كه در دولت و مجلس طي مي شود اواخر سال 84 يا اوايل سال 85 مي توان نويد اجراي اين لايحه را داد . وي خاطر نشان كرد: اكنون 7 درصد از هزينه عمومي دولت از طريق ماليات تامين مي شود اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته اين رقم 30 درصد است .

مسؤول اقتصاد سايه نيستم 

تصدي دولت در 85 درصداقتصاد و وجود خيل عظيمي از كارمندان حقوق بگير منبع درآمدي قابل اطمينان و منظمي براي دولت از طريق اخذ ماليات جهت پوشش هزينه ها ايجاد كرده است ، به طوري كه اين منبع درآمدي را مي توان پس از فروش نفت مهمترين منبع قابل اطمينان در نظر گرفت . دولت از طريق سازمان امور مالياتي كشور به عنوان متولي اين امر توجه ويژه اي به مقوله روشهاي اخذ ماليات ، جلوگيري از فرار مالياتي ، مكانيزه شدن اخذ ماليات و .... دارد به طوري كه طي سالهاي اخير با كاهش نرخ ماليات ، طرح خوداظهاري مالياتي ، طرح جامع مالياتي ، افزايش ميزان معافيت ها و .....سعي در افزايش و تحقق كامل درآمدهاي مالياتي و به دنبال آن جلوگيري از كسري بودجه نموده است .

با اين وجود معلوم نيست چرا هنوز پديده فرار مالياتي در كنار 40 درصد اقتصاد پنهاني و زيرزميني حل نشده باقي مانده است . در همين خصوص دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ، معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به رغم مشغله كاري فراوان در گفتگويي صميمانه به پرسشهاي قدي پاسخ مي دهد . ضمن تشكر از اين مقام مسؤول كه پاسخ دهي به پرسشها را ملزم به ارسال كتبي نكرد اين گفتگو از نظرتان مي گذرد.

·        به نظر مي رسد تلاش سازمان امور مالياتي كشور بيشتر متوجه اخذ ماليات آسان از حقوق بگيران و كارمندان دولت و .... است و اخذ ماليات مربوط به ديگر موارد به كندي و به طور ناقص صورت مي گيرد، دليل اين مساله چيست ؟
    ماليات از ساير بخشها نيز اخذ مي گردد به عنوان مثال در سال گذشته اخذ ماليات گرفته شده از مشاغل و شركتها بيش از درصدي بود كه از حقوق بگيران گرفته شد و در اين راستا ميزان حصول ماليات از مشاغل نسبت به گذشته ، 20درصد افزايش داشته است .

·        باتوجه به پيگيري طرح هايي نظير طرح جامع مالياتي كه يكي از اهداف آن جلوگيري از فرار مالياتي است ، چرا هنوز اين پديده حل نشده باقي مانده است ؟
    طرح جامع مالياتي يك طرح 5 ساله است كه خوشبختانه بعد از 14 سال اكنون در مرحله عملياتي و اجرايي قرار گرفته است كه طي روزهاي آتي مشاور آن مشخص مي شود و ظرف 2 يا 3 ماهه آينده نيز پيمانكار آن تعيين مي گردد. در كنار اين مساله بايد گفت در سال 83 حدود 4 يا 5 سيستم جديد عملياتي شد و حدود 3 سيستم نيز در مرحله آزمايشي قرار دارد كه با اجرايي شدن آن بخش اعظمي از اطلاعات درون سازماني و اطلاعاتي كه بايد از بيرون تامين گردد ، بسيار راحت وارد سيستم مالياتي خواهدشد ، ما اميدواريم با اخذ اطلاعات به موقع حجم فرار مالياتي كاهش يابد، هر چند معتقدم تمامي بحث فرار مالياتي متوجه سازمان امور مالياتي نيست و ساير سازمانها نيز بايد در ارايه اطلاعات به سازمان امور مالياتي فعال باشند و تا زماني كه سازمان ها ديگر اطلاعات لازم را ارايه نكنند خود به خود فرار مالياتي وجود خواهد داشت .

·        پس هنوز طرح جامع مالياتي اجرا نشده است ؟
    طرح جامع مالياتي يك طرح كلي و اساسي سازمان امور مالياتي مي باشد كه البته همانطور كه قبلاً گفتم با تعيين مشاور و مشخص شدن پيمانمار اجرايي خواهد شد . اما سازمان امور مالياتي ديگر سيستم ها را معطل نكرده است .

با اجراي روشهاي فعلي حدود 70 تا 80 درصد سيستم مالياتي كشور در حال مكانيزه شدن است منتهي طرح جامع مالياتي سيستم كامل و جامعي است كه در آينده اجرا خواهد شد.
·        بيش از 40 در صد اقتصاد كشور زيرزميني است كه البته منبع خوبي براي اخذ ماليات مي باشد ، چرا در اين زمينه سازمان امور مالياتي موفق عمل نكرده است ، مشكل كار كجاست ؟
    ما مسؤول اقتصاد زيرزميني نيستيم بلكه مسؤول آن قسمت از اقتصادي هستيم كه مشخص و تعيين شده است . سازمانهاي بازرسي و ارگانهايي كه مبارزه با قاچاق ، كنترل مرزها را دنبال مي كنند متولي اقتصاد پنهان ، زيرزميني ، اقتصاد سايه ، بازار سياه و ... هستند.

به عبارت ديگر اول بايد «حسابداري » وجود داشته باشد تا بعد سازمان امور مالياتي نسبت به حسابرسي آن و اخذ ماليات اقدام كند.
·        آيا اقتصاد زيرزميني به عنوان يك منبع درآمد مورد توجه سازمان امور مالياتي نيست كه به طريقي در اين 40درصد اقتاد نفوذ كند؟
    سازمان امور مالياتي كشور از طريق اهرمي به عنوان «181» مرتب كارشناسايي واحدها و شركتهايي را كه غالباً در مناطق مسكوني و بدون مجوز و تابلو مشغول فعاليت هستند انجام مي دهد ، به طوري كه از اين طريق كشفيات زيادي حاصل شده است ، اما مقابله با اين مساله به طور كلي و اساسي نياز به مشخص شدن وضعيت قاچاق و اقتصاد پنهان در كل سيستم اقتصادي دارد.

·        در بحث فرار مالياتي ، نقش و سهم شركتهاي دولتي چگونه است و آن را چقدر موثر مي دانيد؟
    شركتهاي دولتي نه تنها فرار مالياتي ندارند بلكه سهم ماليات تعيين شده را يك سال زودتر پرداخت مي كنند . براساس مكانيسم موجود شركتهاي دولتي هميشه ماليات را به طور علي الحساب زودتر پرداخت مي كنند ، از اين رو نه تنها با فرار مالياتي مواجه نيستيم ، بلكه ماليات خوبي از اين ناحيه حاصل مي شود.

· بتازگي مظاهري ، وزير سابق اقتصاد و دارايي در گفتگويي با خبرنگاران عنوان كرده است روشهاي كلي فعلي اخذ ماليات در حقيقت ظلم به مردم است ، نظر شما در اين باره چيست ؟
      روشهاي فعلي اخذ ماليات همان روشهاي زمان تصدي آقاي مظاهري در وزارت اقتصادي و دارايي است . در روشهاي فعلي هيچ ظلمي ديده نمي شود. البته از ديد سازمان امور مالياتي كشور دولت و مردم يكي است به عبارت ديگر حقوقي كه دولت مي گيرد در حقيقت همان حقوق مردم است . اصلاح قوانين از جمله روشهايي است كه در زمان مظاهري صورت گرفت كه به دنبال آن در كل نرخ ماليات ها كاهش و ميزان معافيت ها افزايش يافت كه در واقع به نفع مردم است .سازمان امور مالياتي كشور در حقيقت طبق ماده 219 ساختار اجرايي و تشكيلات خود را اصلاح كرده است ، از اين رو نمي دانم منظور آقاي مظاهري از اين روشها كدام روش است .

ماليات بر ارزش افزوده و مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها _ گزارش از ايرج احمدي

ماليات از منابع مهم درآمد دولت‌ها محسوب مي‌شود و ثبات و تداوم وصول آن سبب ثبات در برنامه‌ريزي براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه‌هاي مختلف مي‌شود. 
ساختار نظام مالياتي ايران در زمان حاضر داراي مشكلات و ايرادهايي نظير فشار بيش از اندازه مالياتي بر بعضي منابع به علت معافيت‌هاي بخش‌هاي ديگر و كمبود منابع متعدد مالياتي است. 
نبود نظام حسابدهي و حسابخواهي از جمله بي‌انضباطي و نارسايي‌هاي مالي موجود در نظام مالياتي كشور است كه رونق اقتصاد زيرزميني، عدم تمايل به پرداخت ماليات از سوي موديان، كمبود منابع مالياتي، معافيت‌ها وامكان فرار مالياتي و از بين رفتن انگيزه در فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي را در كشور شده است و در برخي موارد بي‌عدالتي در نظام اجرايي آن را تشديد مي‌كند. 
بررسي تركيب وصولي درآمدهاي مالياتي در شرايط كنوني نشانگر آن است كه درآمدهاي مالياتي در تأمين هزينه‌هاي دولت مناسب نبوده و در تخصيص بهينه منابع و عوامل توليدي و بهبود توزيع درآمد و ثروت چندان ثمربخش نيست. 
با توجه به وضعيت نظام موجود مالياتي در ايران، اصلاح و تغيير ساختار آن امري ضروري است و برقراري ماليات بر مصرف و هزينه بايد همراه با ديگر اقدام‌هاي اصلاحي، صورت گيرد. 
استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده بخصوص به شيوه فاكتورنويسي، فرآيند شكل‌گيري ارزش افزوده كالا و يا خدمات را به طور شفاف، براي سازمان امور مالياتي آشكار مي‌سازد. 
ماليات بر ارزش افزوده (VAT) ?از نوع ماليات غيرمستقيم و ماليات بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات و به تعبيري نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه از مصرف‌كننده نهايي دريافت و ضمن انتقال مبناي مالياتي از درآمد به مصرف، پايه مالياتي نيز گسترش يافته و سبب افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود. 
اجراي اين شيوه مالياتي با نرخ ثابت و يكسان از يك سو پيش‌بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه‌ريزي بهتر را فراهم مي‌كند و از سوي ديگر دوره‌هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي‌كند. 
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‌اي است كه‌به كالاها و خدمات تعلق مي‌گيرد و منظور از آن دريافت ماليات از اضافه ارزش كالاها و خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع است كه در هر مرحله به صورت درصدي جدا از قيمت دريافت و به خزانه دولت واريز مي‌شود و خريد كالاها و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند. 
در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات ماليات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي‌كند. 
در اين نظام، اولين فروشنده ماليات را به صورت يكجا به دولت پرداخت و در مراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه‌التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت كرده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌كند. 
با اجراي اين شيوه مالياتي، بار ماليات بر دوش توليدكنندگان كاهش مي‌يابد و در نتيجه انگيزه براي توليد و سرمايه‌گذاري مولد افزايش مي‌يابد. 
با توجه به ويژگي‌هاي عمومي ماليات بر ارزش افزوده همچون نرخ پايين و يكسان آن و نقش آن در افزايش درآمدهاي مالياتي كشور، اين ماليات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 
در زمان حاضر بيش از 120 كشور جهان سهم عمده‌اي از درآمدهاي مالياتي خود را از اين طريق كسب مي‌كنند و اين نوع ماليات نقش تعيين‌كننده‌اي در تأمين منابع مالي هزينه‌هاي دولت و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشورها، ايفا مي‌كند. 
در اقتصاد ايران، متناسب با اهداف كلي برنامه سوم توسعه، براي كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، مقرر شد سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه‌هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده، افزايش يابد. 
استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي ايران مي‌تواند از طريق افزايش وصولي مالياتي جايگاه درآمدهاي مالياتي را در تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت گسترش داده و ثبات نسبي در منابع درآمدي دولت، ايجاد كند. 
برخي كارشناسان از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان نوعي منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير ياد مي‌كنند. 
به اعتقاد آنان، از آنجا كه اين شيوه مالياتي، بر ارزش افزوده كالاها و خدمات اعمال مي‌شود، در زمان رونق اقتصادي با افزايش سطح توليد و ارزش افزوده، ميزان درامدهاي وصولي از اين منبع، رشد مي‌يابد. 
كارشناسان مي‌گويند: همچنين زماني كه اوضاع اقتصادي كشور با ركود مواجه مي‌شود با كاهش سطح توليد و ارزش افزوده توليدات اقتصادي، ميزان وصولي ماليات بر ارزش افزوده نيز كاهش مي‌يابد و در نتيجه از فشار فزاينده بار مالياتي بر طبقات مختلف جامعه در زمان ركود، كاسته مي‌شود. 
ايجاد تمهيدات قانوني و حقوقي براي ترويج سياست خود اظهاري از ديگر مزاياي اجراي ماليات بر ارزش افزوده است. 
اجراي اين نظام مالياتي جامع و قانونمند به عنوان روشي نوين و ساده در ساختار نظام مالياتي كشور با همكاري موديان و هزينه ناچيزي انجام مي‌شود، كه استفاده از ابزارهاي تفهيمي و تشويقي كارآمد و ايجاد فرهنگ مالياتي، زمينه‌ساز اجراي سياست خود اظهاري و كاهش هرچه بيشتر هزينه تشخيص خواهد بود. 
در اجراي ماليات بر ارزش افزوده موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود و اين امر زمينه‌اي براي برآورد ميزان معاملات و حجم مبادلات بنگاه‌هاي اقتصادي در توليد ناخالص ملي خواهد بود. 
از آنجا كه فاكتورها در هر يك از مراحل مختلف مبادله بايد با يكديگر مطابقت داشته باشند، نظامي خود كنترلي در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي از توليد تا مصرف ايجاد مي‌شود، به اين ترتيب اندازه بازار زيرزميني و فعاليت‌هاي غيررسمي اقتصادي و پنهاني و تخلف و فرار مالياتي به حداقل مي‌رسد. 
تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل يكي از مشكلات دولت است كه با روشن شدن حجم مبادلات تجاري در اين نظام مالياتي، اين مشكل مرتفع مي‌شود. 
از ديگر مشخصه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده، عدم ايجاد تورم است، البته بايد توجه داشت، در صورتي كه اين نوع ماليات بدون تأثير كاهش در نرخ‌هاي ديگر مالياتي به اجرا درآيد، آثار تورمي در پي دارد. 
همچنين يكي از خصوصيات اين ماليات خنثي بودن آن است. به اين معنا كه گرايش به سمت كالا ويا خدمات خاص وجود ندارد، به تعبيري چنانچه اين ماليات به صورت تك نرخي بر همه كالاها و خدمات وضع شود، قيمت مطلق تمام كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش مي‌يابد، به همين دليل با وجود افزايش قيمت‌ها حداقل اختلالات در كاركرد نظام اقتصادي ايجاد و تعادل عرضه و تقاضادر بازار حفظ مي‌شود. 
از آنجا كه در اين شيوه مالياتي، صادرات از پرداخت ماليات معاف و كالا‌هاي وارداتي مشمول ماليات مي‌شوند، اعمال ماليات بر ارزش افزوده به بهبود وضعيت تراز بازرگاني خارجي كشور و افزايش نسبي صادرات كمك مي‌كند. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند: از آنجا كه كالاهاي صادراتي، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شوند، بنابراين با افزايش قيمت مطلق مصارف داخلي (اعم از توليد و يا واردات) مي‌توان زمينه افزايش صادرات و جلوگيري از واردات را فراهم كرد. 
آنها مي‌گويند: محصولات صادراتي مشمول اين ماليات نمي‌شوند، اما در مقابل واردات كالا و خدمات با توجه به جنبه‌هاي مصرف داخلي آن، مشمول اين ماليات خواهد شد. 
با اعمال نظام چند نرخي در ماليات بر ارزش افزوده كالاهايي كه سهم مهمي در سبد مصرفي خانواده‌هاي كم درآمد دارند، (كالاهاي ضروري) از پرداخت اين ماليات معاف و يا مشمول نرخ كمتري مي‌شوند. 
به اين ترتيب با اعمال اين ماليات بر كالاهاي لوكس و تجملي در مراحل مختلف توليد و توزيع و معافيت بيشتر كالاهاي ضروري و مواد غذايي از پرداخت اين ماليات، اجراي اين ماليات در تغيير الگوي مصرف نقش مهمي ايفا مي‌كند. 
در عين حال به گفته برخي كارشناسان، اعمال نظام چند نرخي از كارآيي لازم برخوردار نيست و اين به تصميم سياستگذاران بستگي دارد كه بين عدالت اجتماعي و كارآيي مالياتي چه نسبتي را بايد برقرار كنند. 
كارشناسان مي‌گويند: با اعمال نظام مالياتي چند نرخي به دليل تغيير در قيمت‌هاي نسبي ويژگي اول اين ماليات يعني خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده نقض مي‌شود. 
در هر حال ميزان نياز مالي دولت به اين ماليات، شرايط عمومي اقتصاد كشور، سطح درآمدي اقشار آسيب پذير و اقلام معاف از اين ماليات حدود نرخ ماليات بر ارزش افزوده را مشخص مي‌كند. 
درجه ماشيني كردن نظام مالياتي، اطلاع‌رساني دقيق سازمان امور مالياتي، پيوستگي اطلاعات نظام مالياتي با ساير نظام‌هاي اطلاعاتي موجود دركشور مانند گمرك، بانك و تأمين اجتماعي براي تسلط بر حجم مبادلات تجاري و اقتصادي افراد را مي‌توان از عوامل موفقيت اين نظام مالياتي دانست. 
هر چه نظام توليد و توزيع شفاف‌تر و مبادلات پولي از طريق نظام بانكي گسترده‌تر انجام شود، درجه موفقيت نظام ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد شد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كنار لايحه مبارزه با پولشويي باعث مي‌‏شود كه اقتصاد خاكستري و زيرزميني به حداقل خود برسد؛ زيرا اين دو لايحه كل فعاليت‌‏هاي اقتصادي را كنترل مي‌‏كند. 
چند نمونه از اصلاحات قانون ماليات هاي مستقيم

نرخ هاي مالياتي 

قبل از اصلاحات :  

نرخ ماليات بر درآمد سراي همه اشخاص مشمول ماليات يكسان بود بطوري كه ماليات بر در آمد آنها با نرخ 12 %  براي درآمدهاي مشمول ماليات تا يك ميليون ريال ( يكصد هزار تومان ) شروع مي شد و با نرخ 54 % براي درآمدهاي مشمول ماليات بيشتر از سيصد ميليون ريال ( سي ميليون تومان ) خاتمه پيدا مي كرد . بطور مثال اگر شخصي 500 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات داشت تا ميزان 300 ميليون ريال آن با نرخ هاي 12 تا 54 % و 200 ميليون ريال مابقي را به نرخ 54 %  ماليات پرداخت مي نمود . ميزان مالياتي كه بابت اين در آمد مشمول مالياتي مطالبه مي شد مبلغ 000 / 165 / 257 ريال بود . 

در حال حاضر : 

نرخ ماليات بر در آمد براي اشخاص از يكديگر جدا شده يعني اينكه براي اشخاص حقوقي ( شركت ها و مؤسسات حقوقي ) يك نرخ ثابت 25 %  تعيين شده و براي اشخاص حقيقي ( صاحبان مشاغل ) نرخ هاي 15 تا 35 % در نظر گرفته شده بطوري كه ماليات بر در آمد آنها با نرخ 15 %  براي درآمدهاي مشمول ماليات تا سي ميليون ريال (سه ميليون تومان ) شروع مي شود و با نرخ حداكثر 35 %  براي درآمدهاي مشمول ماليات بيشتر از يك ميليارد ريال ( يكصد ميليون تومان ) خاتمه مي يابد . بطور مثال اگر شخصي 500 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات داشته باشد ماليات متعلق به آن تا مبلغ 250 ميليون ريال با نرخ هاي 15 تا 25 %  و مبلغ 250 ميليون ريال مبلغي را با نرخ 30 %  پرداخت خواهد نمود . ميزان ماليات براي درآمد مشمول ماليات ذكر شده مبلغ 000 / 000/ 131 ريال تعيين مي شود . بنابراين مثال ميزان ماليات تعيين شده براي درآمد فرض شده (500 ميليون ريال ) بعد از اصلاحات مبلغ 000 / 165 / 126 ريال كمتر خواهد بود . 

معافيت مالياتي پايه 

قبل از اصلاحات : 

تا ميزان مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال ( يكصد و پنجاه هزار تومان ) از درآمد سالانه 

مشمول ماليات اشخاص حقيقي از پرداخت ماليات معاف و مابقي درآمد مشمول ماليات با نرخ هاي مالياتي 12 تا 54 %  مشمول ماليات مي شد . 

در حال حاضر : 

درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل تا ميزان معافيت مالياتي حقوق بگيران از پرداخت ماليات معاف شده است . ميزان معافيت مالياتي حقوق بگيران در عملكرد سال 1381 مبلغ هفده ميليون و چهارصد هزار ريال ( يك ميليون و هفتصد و چهل هزار تومان) در عملكرد سال 1382 مبلغ نوزده ميليون و دويست هزار ريال ( يك ميليون و نهصد و بيست هزار تومان ) و براي عملكرد سال 1383 مبلغ 000 / 000/ 21 ريال تعيين گرديده است ضمنا ميزان معافيت مالياتي پايه در صورت افزايش حقوق مبناي حقوق بگيران در هر سال افزايش خواهد يافت . 

          ماليات سرقفلي ( انتقال حق واگذاري محل ) 

قبل از اصلاحات : 

ماليات انتقال سرقفلي يك واحد كسبي با سه نرخ 4 % ، 8 % و 12 % محاسبه مي شد . بطور مثال اگر ارزش سرقفلي يك واحد كسبي مبلغ صد ميليون ريال ارزيابي مي گرديد ماليات متعلق به آن مبلغ 000 / 800 / 8  ريال تعيين و از فروشنده مطالبه مي شد . 

در حال حاضر : 

نقل و انتقال سرقفلي به نرخ ثابت 2 % مشمول ماليات مي باشد . با توجه به مثال بالا ميزان مالياتي كه به انتقال سرقفلي يك واحد كسبي با ارزش صد ميليون ريال تعلق خواهد گرفت ميزان 000 / 000/ 2 ريال خواهد بود . 

     ماليات بساز و بفروشي ( درآمدهاي حاصل از ساخت و فروش ) 

قبل از اصلاحات :‌

علاوه بر اشخاصي كه شغل آنها بساز و بفروش بود هر شخص ديگري كه در طول يكسال بيشتر از يك واحد مسكوني و يا دو واحد كسبي كامل يا ناتمام را كه خودش احداث كرده بود مي فروخت از نظر مالياتي بساز و بفروش تلقي مي شد . محاسبه ماليات بساز و بفروش خيلي پيچيده و بصورت علي الحساب وصول مي شد و ماليات دهندگان اين بخش تا زمان رسيدگي قطعي كه زمان كمي هم نداشت در حالت انتظار باقي مي ماندند و

وصول ما به التفاوت ماليات نيز مشكلات خاص خودش را داشت . 

در حال حاضر از اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز مسكوني و يا غير مسكوني كه از تاريخ صدور گواهي پايان كار ساختمان آنها بيش از 2 سال نگذشته باشد علاوه بر ماليات نقل و انتقال ملك كه 5 % ارزش معاملاتي عرصه ( زمين ) و اعيان ( بنا ) مي باشد ماليات مقطوعي به نرخ 10 %  ارزش معاملاتي بناي مورد انتقال بابت در آمد حاصل از ساخت و فروش بصورت قطعي مطالبه مي گردد . مضافا بر اينكه انبوه سازان مسكن با شرايط ذكر شده در ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاك معاف و صرفا مشمول مالياتي معادل 10 % ارزش معاملاتي اعيان مورد انتقالي بوده و ماليات ديگري از آنها بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش مطالبه نخواهد گرديد . 

حذف بعضي از منابع مالياتي از پرداخت ماليات

قبل از اصلاحات :‌

از جمع املاك مالكين و فرزندان آنها به استثناي يك واحد مسكوني با نرخ هاي 2 تا 8%  و همچنين از مستغلات مسكوني كه بيش از 6 ماه خالي مي ماند با نرخ هاي 2 تا 4 در هزار ارزش معاملاتي آنها به ازاي هر ماه و از اراضي بابر كه بدون عذر موجه با بر مانده بودند با نرخ هاي 2 تا 5 %  ارزش معاملاتي آنها به ازاي هر سال ماليات مطالبه مي شد . 

در حال حاضر : 

ماليات سالانه املاك ، ماليات مستغلات مسكوني خالي و ماليات اراضي بابر در جهت رفاه حال بيشتر مردم در قانون ماليات هاي مستقيم كلا حذف شده و بدهي هاي گذشته مؤديان مالياتي نيز از اين بابت غير قابل مطالبه اعلام و بخشوده شده است . 

همانطور كه ملاحظه مي شود اصلاحاتي كه در قانون ماليات هاي مستقيم به عمل آمده اين امكان را براي شهروندان عزيز فراهم نموده است كه با انگيزه و دلگرمي بيشتري ، فعاليت هاي اقتصادي خود را ادامه دهند . در حقيقت مجموعه اين اصلاحات از جمله اقداماتي است كه سيستم مالياتي كشور به عنوان اولين گام حسن نيت براي ايجاد فضاي اعتماد و احترام بيشتر به مؤديان مالياتي به ارمغان آورده است . 

در مقابل اين اقدامات انجام شده تنها انتظاري كه سازمان امور مالياتي كشور از مؤديان 

محترم مالياتي دارد انجام تكاليف و وظايف قانوني در زمان هاي پيش بيني شده در قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد . پاسخ به اين انتظار موجب خواهد شد تا پرداخت ماليات از سوي مؤديان محترم مالياتي در چارچوب رضايت كامل آنها صورت بگيرد . 

       اهم اين وظايف و تكاليف مؤديان عبارتند از : 

1 . براساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم ، گروهي از صاحبان مشاغل مكلف به نگه داري دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت يعني دفاتر روزنامه و كل و گروهي ديگر از صاحبان مشاغل مكلف به نگه داري دفتر مشاغل ( درآمد- هزينه ) گرديده اند تا نسبت به تهيه آن اقدام و كليه فعاليت هاي شغلي خود را در آن ثبت نمايند . 

گروه سومي از صاحبان مشاغل نيز وجود دارند كه الزامي به نگهداري دفاتر قانوني و يا مشاغل ندارند و فقط تكليف دارند كه صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف اين سازمان نگهداري كنند . شما با مطالعه فهرست پيوست اين راهنما در صفحات بعدي مطلع خواهيد شد كه در زمره كدام يك از صاحبان مشاغل قرار گرفته ايد و عهده دار انجام چه وظايف و تكاليف قانوني مي باشيد . 

2 . برحسب نوع فعاليتي كه انجام مي دهيد نسبت به تهيه دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت ( روزنامه و كل ) و يا دفتر مشاغل ( درآمد- هزينه ) حسب مورد قبل از شروع سال مالي جديد اقدام نموده و فعاليت هاي شغلي خود را در آن ثبت نماييد . 

3 . اظهار نامه مالياتي هر سال خود را كه شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه است تا پايان تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم فرمائيد . با انجام اين عمل درآمد مشمول ماليات شما از طريق رسيدگي به اسناد و مدارك تسليمي خودتان تعيين خواهد شد . 

نكته مهم :‌

طبق نظر قانونگذار شرط استفاده صاحبان مشاغل از معافيت هاي مالياتي پايه از اول سال 1382 به بعد ، تسليم اظهارنامه مالياتي تا پايان تيرماه سال بعد خواهد بود . يعني اينكه صاحبان محترم مشاغل براي استفاده از معافيت مالياتي نوزده ميليون و دويست هزار ريالي سال 1382 و به جهت جلوگيري از تضييع حقوق مالياتي مي بايستي حتما نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي سال 1382 خود تا پايان تيرماه سال 1383 به واحد مالياتي اقدام نمايند . 

با ذكر اين نكته مهم و به عنوان مثال اگر درآمد مشمول ماليات سال 1382 يك شخص حقيقي را مبلغ سي ميليون ريال در نظر بگيريم محاسبه ماليات براي صاحبان مشاغل اظهارنامه داده و اظهارنامه نداده به شرح زير خواهد بود : 

ريال 000 / 620 / 1= 15 %  × 000 / 800 / 10 = 000 / 200 / 19- 000 / 000/ 30 ماليات اشخاص اظهارنامه داده . 

                 000 / 500 / 4 = 15 % × 000 / 000 / 30 

ماليات اشخاص اظهارنامه نداده . 

 با اين مثال متوجه خواهيم شد كه با يك درآمد مشمول ماليات فرضي ( سي ميليون ريال) مؤدياني كه اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر به واحد مالياتي تسليم نمايند معادل مبلغ 000 / 880 / 2 ريال كمتر از مؤدياني كه به اين تكليف قانوني ( تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر ) عمل ننموده اند ماليات پرداخت خواهند نمود . 

فصل سوم :
نتيجه گيري و پيشنهادات
موضوع تحقيق ماليات و نحوه ماليات دهي و بررسي آن در ايران مي باشد بنابراينكه رشته تحصيلي محققان اين تحقيق حسابداري مي باشد سعي شد انتخاب موضوع در حيطه و ارتباط با اين رشته صورت گيرد با توافق محققان و تشويق و راهنمايي استاد مربوطه موضوع فوق يعني ماليات مبناي كار قرار گرفت هدف من ازارائه اين تحقيق بررسي اين قوانين  و سر تحول قانونگذاري در مجلس جمهوري اسلآمي ايران در طي سالهاي اخير مي باشد پس هدف ما القاي  يك ايده و خط مشي در قالب طرح نيست منبع اطلآعاتي و قوانين مالياتي محققان اداره مالياتي شهرستان محل تحصيل بود ليكن قصد دخالت وهمچنين تشويق خاطر عموم از نظر فكري منتهي است و در كنار اين نقد و بررسي و عدالت مالياتي را مورد تاكيد قرار مي دهيم اين كه طبقات مختلف جامعه چه رابطه اي با موضوع فوق الذكر دارند ونحوه بر خورد آنان با اينان پديده پيچيده چگونه است آيا تصور آنها صرفا وتماما مثبت است يا خير آيا آنها از وضع قوانين و اجراي آنها راضي هستند ؟ مشمولين ماليات چه افرادي هستند و اگر به موقع يابدون تخلف مالياتها را پرداخت نكنند چه تصميمي در مورد آنها گرفته مي  شود.



1 قانون اساسي ايران 
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